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  چكيده
 ني تعريــف كــرد:در همگرايي با طبيعت پيرامــوباور ايماني جوامع ابتدايي   توانرا مي  سميوتمت

 ــ اهيگ، جانور كمبتني بر پاية آنها ي كه  هاانگارهاز باورها و   ي سرشار از رمزامجموعه عنصــر  اي
 ند و تا حدوديرياساط ي نمودگاهآنجا كه آثار حماس از .شودمقدس و محترم شمرده مي  يعيطب

به شناخت بهتر توان ميآثار  ني ا درتوتم    يررسبا ب ،حكايت دارندبشر   يزندگ نيار نخستاز ادو
كــه بــا فت. مقالة حاضر، اي دست  ييداابت ةجامعحاكم بر  ةشي اند نوع نبايدها و و  دهاي باورها، با

آن اســت كــه خواننــده را بــا بــر  ،شــده اســت  نگاشــتهي  شناس ــو از منظر توتم  يقيتطب  كردي رو
آشــنا   يخي تــاردر سه مقطع  نيان و ايرانياسومريان، هند  همسان و ناهمسان سه قوم  يهاشهي اند

گيــل گمــش، رامايانــا و . پژوهش گوياي آن است كــه در ســه اثــر حماســي ايــن اقــوام (سازد
برخي جانوران، گياهان و عناصر طبيعي با كــاركردي همســان يــا ناهمســان در   )،نامهپگرشاس

صــر طبيعــي، بســته بــه و برخي ديگر از جــانوران، گياهــان و عنا  گيرندجايگاه توتمي قرار مي
  ر يكي از اين سه اثر كاركرد توتمي دارند.بوم خود، فقط دزيست

  نامهگمش، رامايانا، گرشاسپگيلبررسي تطبيقي، حماسه، توتم، ها: كليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. hsu.rahimi@gmail.com مسئول)  ة (نويسند  
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  مقدمه
مـان ابتـدايي و ترين اشكال تفكر ديني مردهاي قومي، به مثابة يكي از كهنبررسي توتم

شي بـه زيربناهـاي بخهاي ژرف فرهنگي و ساماندهي به لايهپيش از تاريخ كه در شكل
گشاست. مطالعات تـوتمي، عقيدتي جوامع كنوني اهميت فراواني دارد، سودبخش و گره

ساز شناخت بسياري از با شناخت بنيادها و واكاوي نوع تفكر و رفتار جوامع كهن، زمينه
هـا شـوند. توتمروزي ميمحرمّات و ساير عناصـر فرهنگـي جوامـع امـ  آداب و سنن و

دارنـد زمان، حتي در جوامع معاصر، ذهن آدمي را به خود مشغول مي  همواره و در گذر
گاه با اين اصطلاح آشنا نشده و از آن استفاده نكرده باشد. در هرچند انسان چه بسا هيچ

تفكر ابتـدايي، فقـدان پيچيـدگي و (ي دمآجهان گذشته، به واسطة كيفيت خاص انديشة 
 متـون اي بسيار جدي مطـرح بـود.ين مقوله به گونهآگاهي از روابط علّي و معلولي)، انا

هاي اين مقولة انساني ـ اجتمـاعي اسـت. ادبي، به ويژه گونة حماسي، از جمله نمودگاه
نـدي بپژوهش حاضر بر آن است كه ضمن معرفي مفهـوم تـوتم در كتـب مرجـع، طبقه

در سـه اثـر ارائه كند و سپس به بازتاب اين مقوله    تري از نمودها و كاركردهاي آندقيق
و   ي هنـدي،، رامايانـاسـومريگمش  گيـل  حماسي از سه جغرافيا و فرهنـگ متفـاوت،

از آن رو صورت پذيرفت كه آثـاري   نامهگرشاسپايراني بپردازد. گزينش    نامةگرشاسپ
، بـه نامهگرشاسـپاند (نك. پيشينة تحقيق) و  پرداخته  امهشاهنمستقل به مسئلة توتم در  

باور برخي از پژوهشگران، «بعد از شاهنامة فردوسي، بهترين منظومة حماسـي بـه زبـان 
سـرايي، در تـوان آن را از منظـر اسـتمرار خـط حماسه) و مي١٩٥پارسي است» (صـفا  

  هومر به شمار آورد. سةاوديو   ايليادويرژيل پس از    ايدانهنگرشي تطبيقي، همانند  
ها و آبشـخورهاي  موضـوع در شـناخت خاسـتگاه   ايـن   بنيادين اهميت    افزون بر 

نـو بـه روي   ييهاچـهيرويكـرد تطبيقـي ايـن پـژوهش در  ،قـوميك    ـ فرهنگي   فكري 
ــه عميــقپژوهنــدگان مي و  كنــديهــا كمــك مهــا و تحليلتر شــدن نگرشگشــايد و ب

ر آن كـه بازتـاب اسـاطي  ،سه قـوماين  هاي  حماسهسان را در  همسان و ناهمهاي  انديشه
اتخاذ رويكرد تطبيقي و فراگير در مواجهه بـا اسـاطير از   .دارديعرضه م  ها هستند،ملت

شناس برجستة ايران، در «علت بـه چنان اهميتي برخوردار است كه مهرداد بهار، اسطوره
وم بررسي فراگير اسـاطير آشكارا از لز  پژوهشي در اساطير ايرانطبع نرسيدن» جلد دومِ  

رسيدم كه ديدم فقط با دانستن طي آماده كردن و نوشتن مقدمه، به جايي  نويسد: «در  مي
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مطالب اساطيري ايران نمي توان به تحليل پرداخت؛ اين همان مرزي است كـه بسـياري 
افزايــد: «نــه تنهــا در زمينــة )؛ او ســپس مي٥حاضــر بــه گذشــتن از آن نيســتند» (بهــار 

النهـرين، داشـت بلكـه بايـد اسـاطير بينناسي و علم الاساطير بايد سواد تئوريك شمردم
لامي، مصري، يوناني و هندي را تا حدودي شناخت و محـور اسـطوره و آيـين را در عي

  ها دانست» (همان). هر يك از اين آيين
 

  پيشينة تحقيق

ر از منظـر تاكنون پژوهشي مسـتقل كـه بـه بـازخواني تطبيقـي و همزمـان ايـن سـه اثـ
اي عنوان مقولهرت نگرفته است ولي دربارة توتميسم، به  شناختي پرداخته باشد صوتوتم

برخـي از ايـن  ها و مقـالاتي تـأليف شـده اسـت. نامـه ها، پايان اي، كتاب بشري ـ فرامنطقه 
    هاي آنها به مدد نگارندگان اين مقاله آمده است از اين قرارند: ها و يافته ها كه داده پژوهش 

) به قلـم زيگمونـد فرويـد ١٩١٢(توتم و تابو    توان ازاز آثار ترجمه شدة بنيادي مي
) به قلم كلود اسـتروس (ترجمـة ١٩٦٢(توتميسم  ) و  ١٣٤٩(ترجمة محمدعلي خنجي،  

  ) ياد كرد.١٣٦١مسعود راد، 
، اثـر جمشـيد اديـان ابتـدايي: تحقيـق در توتميسـم  در حوزة زبان فارسي، از كتاب

 توتم و تـابو در شـاهنامهه است. ) در تعاريف و مباني نظري استفاده شد١٣٧٢آزادگان (
ها به كار آمد. نويسنده در اين اثر، جـز ) در يافتن مصداق١٣٩١اثر فاطمه توسل پناهي (

  پردازد.نيز مي كارنامة اردشير بابكانو   يادگار زريران، به شاهنامه
رپور بـه «توتميسـم در شـاهنامه» زينـب كمـانگ  هاي دانشـگاهي،نامهدر عرصة پايان

هاي توتميسـم در مايـهزاده به «بررسـي بن) و مريم ولي١٣٨٨رازي كرمانشاه،    (دانشگاه
  اند.) پرداخته١٣٩٠(دانشگاه مازندران،    هاي عاميانة ايران»قصه

)  ١٣٨٦ـ پژوهشـي، ميـرجلال الـدين كـزازي و كبـري فرقـداني ( در ميان مقالات علمي 
حماسـه    ظر به احاطة كزازي بر مبحث اند كه، ن » را بررسي كرده شاهنامه هاي «توتم در داستان 

) بـه  ١٣٩٦و اسطوره، جزو مقالات مرجع و قابل اسـتناد اسـت. رضـا سـتاري و همكـاران ( 
،  نامه پ گرشاسـهاي  ، با تكيـه بـر منظومـه شاهنامه هاي پس از  تحقيق دربارة «توتم در منظومه 

هـاي حيـواني را  تم پرداخته و تـوتم گيـاهي و سـه مـورد از تو   »برزونامه ،  نامه كوش ،  نامه سام 
هاي خـود بـه تـوتم  توان ياد كرد كه ضمن بررسي قالات ديگري نيز مي اند. از م بررسي كرده 
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و نقـش   شـاهنامه اند، مانند «اسب: پرتكرارترين نمادينة جـانوري در بودن حيوان اشاره كرده 
ا  ) و «بررسـي تطبيقـي سـيمرغ بـ١٣٨٨يـاحقي،  الگوي قهرمان» (قائمي و آن در تكامل كهن 

  ). ١٣٩٠آبادي و پورمند،  » (حاجي الطير منطق و    شاهنامه ،  اوستا استناد به  

  

 توتميسم 

انگليسـي، را نخسـتين كسـي  جهـانگرد ،لانـگشناسي، جان در تاريخچة مطالعات توتم

) ١٧٩١خـود ( ١امةبرد و در سفرن توتم پي راز در مواجهه با بوميان امريكا به  دانند كهمي
اي گونـهبه  را  توتميسم  كه  محققي  اولين  ولي  )١٠١  ٢برد (دوركيماين اصطلاح را به كار  

 كتـاب  كـه در  بـود  لنـان اسـكاتلنديكـرد مك  تاريخي، بررسي  و  علمي  نظر  كارآمد، از
) ١٨٦٩» (٤) و نيز مقالة تأثيرگذار «پرستش حيوانـات و گياهـان١٨٦٥(  ٣ابتدايي  زناشويي

  .)٧  ٥جونزپرداخت (  سمتوتمي به
ــوتم» ( ــه از واژة) Totemواژة «ت ــان» (« برگرفت ) در زبــان قبايــل Ottomanاتوتم

). ٣٦(آزادگـان  برادر و خواهر» است  پوست امريكاي شمالي به معناي «خويشاوند،سرخ
شـمارند و حيـات قبايل ابتدايي، با گذاشتن نام حيواني بر خود، آن را توتم خـويش مي

) و بـه رابطـة بسـيار ٧٩٣ريـزر  دانند (فقبيله را مشروط به وجود او ميتك اعضاي  تك
). بـه گفتـة فرويـد، تـوتم ٧٠ريد  (نزديك و خاص بين خود و توتم مقدس باور دارند  

پوستان امريكاي شمالي يا جـانوري آزار همچون گوزن در نزد سرخحيواني مأكول و بي
ـ گـروه كه با مجموع افراد قبيله  خطرناك و مخوف همچون اژدها در چين و ژاپن است

آب، آتـش،   باران،(  ها و عناصر طبيعيستنيشمارتر، رُاي ويژه دارد. در مواردي كمرابطه
  ).١٢فرويد (  و...) نيز ممكن است توتم شمرده شوند

اي كه تا آن زمان ناشناخته و رازآلود بود، توتميسـم را نهـادي  مك لنان، در تبيين پديده 
اند، آسيب رساندن يا كشـتن  ا گياه كه در آن، قبايلْ حامل نام يك حيوان ي  اجتماعي دانست 

انـد. او اظهـار داشـت  قائل  ٦همسري و انَساب مادرتباري دانند و به برون را ممنوع مي توتم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Voyages and Travels 
2. Durkheim 
3. Primitive Marriage 
4. The Worship of Animals and Plants 
5. Jones 
6. matrilineal descent 
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كه بسياري از آداب و عادات رايج در جوامع مختلف باستاني و حتي جوامع مـدرن ريشـه  
  ). ١٦جونز (  رود ث فرهنگي دوران توتميسم به شمار مي در باورهاي توتمي دارد و ميرا 

حاصـل   ايـن پديـده را  توتميسـم،  پردازاننظريـه  تـرينمعروف  ، ريورز، از١٩١٤  در
 حيوانـات،  از  ايگونـه  ميـان  ارتبـاط:  اجتماعي  عنصر  الف)  همگرايي سه عنصر دانست:

 همسـريبرون  هگرو  جامعه كه معمولاً  در  مشخص  گروه  يك  با  جاناشياي بي  گياهان يا
 در ميـان خويشـاوندي رابطـة وجـود  بـه  اعتقـاد:  روانـي  ب) عنصر  طايفه است؛  يك  يا

 بـه  گـروه  نسب  اغلب  از سوي ديگر كه  شيء  يا  گياه  حيوان،  از يك سو و  گروه  اعضاي
 ممنوعيـت صورت به شيء، كه يا گياه حيوان، به  احترام:  آييني  و پ) عنصر  رسد؛مي  آن

  ).٣٧س  استرو(يابد  نبردن شيء نمود مي  به كار يا گياه  يا حيوان خوردن
بـر ايـن   مذهبي،  سلوكي  در جايگاه  توتميسم   از   خود   توصيف   در   ، ) ١٩٤١- ١٨٥٤فريزر ( 

  همـان   نسـل   از   كه   معتقدند   و   نامند مي   خويش   توتم   به نام   را   خود   قبيله،   اعضاي   باور است كه 
  تـوتم   اگـر   خورنـد، و نمي   ا كننـد، آن ر نمي   شـكار   را   تـوتمي   حيـوان   در نتيجه،   . توتم هستند 

  و   كشـتن   شـامل   تنهـا   كنند. اين محرمّات مي   از آن خودداري   استفاده   نوع   هر   از نباشد،    حيوان 
  ). ٧٩٣است (فريزر    ممنوع  نيز   آن   به  كردن   نگاه   حتي   و   آن  لمس   گاه   نيست؛  توتم  خوردن 

خـود را طبيعـي   اطـراف  حيوانـات  بـه  ابتـدايي  جان باير ناس احساس نزديكي بشر
جـانوران در بسـياري از   كنـد كـهمياند. طبـق فرضـية او، انسـان بـدوي مشـاهده  دمي

فرار، نزاع و جنگ، بـه اعمـالي شـبيه كارهـاي   غذا،  به دست آوردن  رفتارهايشان، مانند
 و ريشـه يـك از حيوانـات آن از بعضـي  با  او  كه  كندمي  تصور  زنند وخود او دست مي

 او بـا جـانورِ  و  اسـت  بوده  جانور  همان  ورتص  به  او  قديم  نياكان  از  يكي  اصل است يا
 موجـودات  حتـي  حيوانـات و  به  نزديكي  احساس  دارد. ناس همين  مشترك  توتمي جد

  ).٢٧- ٢٦ناس  (داند  توتميسم مي به  عقيده  جوهر جان رابي

  

  نمودهاي توتميسم 

هــا و در تبيــين جلوه فرانســوي، فيلســوف ،)١٩٦٧ - ١٨٧٥( شــاله فليســينبنــابر آنچــه 
خـود   كوشندمي  ن جوامع هموارهد ايافرا  نويسد،توتميسم در جوامع بدوي مي  نمودهاي

 گـاوميش  آنهـا  تـوتم  كه  ايطايفه  «در  را به صورت و حالت توتم درآورند، براي نمونه:
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 آنهـا  تـوتم  كـه  ايطايفـه  در  دهنـد؛مي  آرايش  شاخ  صورت  به  را  خود  سر  موهاي  است
 آن پرهـاي باشـد،  پرنده  يك  توتم  كه  رتيصو  در  تراشند؛مي  را  خود  سر  است  پشتلاك

  ).٢٣٣مقدس است» (فضايي    توتم خود  از بيش  توتمي  دارند؛ تصاوير  همراه را  ندهرپ
  تري از اين نمودها ارائه شده است:  هاي دقيقبنديدر منابع ديگر، دسته

  ها بر روي سلاح يا ابزار؛الف) حك و ترسيم توتم
گـاو  مانند گرزة گاوسر كه با الهام از سـر ي،ب) ساخت اشياي ملهم از نقوش حيوان

  درست شده بود؛
چنان كـه در متـون ادبـي مـا لفـظ   پ) استفاده از نام حيوان در برساخت نام انسان،

  شود؛سگسار ديده مي گراز،  شيرمرد،
پوش» در ت) استفادة انسان بدوي از پوشش حيواني، چنان كـه در تركيـب «پلنگينـه

 و  قـدرت  در  دنـد تـاوب  آن  پـي  افراد قيبلة بدوي در  ترتيب  دينشود. بديده مي  شاهنامه
  شوند؛ همسان و  توتمي متحد حيوان با  جنگاوري

 هاي انسـان  كه است، چنان  گذشتگان  ديني  باورهاي  نمودار  كه  انسان ـ حيوان  تركيب )  ث 
 و  انسـان ـ اسـب  انسان ـ گـاو،  نظير  انتزاعي  جانوران  چهرة  سنگيديرينه  دوران  باستانيِ

  ؛)٣٢٦-  ٣٢٣زمردي  (كشيدند  مي را  سان ـ فيلان
  )؛٧١آزادگان (ج) تبديل انسان و گياه به يكديگر  

  )؛ ١٣چ) قرباني كردن و خوردن آيينيِ گوشت و خون حيواني خاص (قائمي و ياحقي  
 شـده » گفتـه١كه به آن «تيرك توتم بلند توتم بر چوبي يا تصوير ح) نصب مجسمه

  )؛١٦  ٢است (هالپين
كوبي نقـش خـال   گفتة دوركـيم،  هب  گرايي است؛هاي توتموبي نيز از جلوهكخ) خال 

  . ) ١٥٨غربي كاملاً مرسوم و رايج است (دوركيم توتم روي اعضاي بدن در بين بوميان شمال 
بيني بـه نمـود توتميسـم در گذشته از جوامع بدوي، علي اصغر حكمـت بـا باريـك

 ضمن بررسي آداب و رسوم مردم متمدن،امروز ما  «  جوامع متمدن نيز اشاره كرده است:
از جملـه   كنيم كه هنوز ستايش بعضـي از گياهـان و جـانوران وجـود دارد،مي  هدهمشا

انـد، از جملـه نقوش حيوانات يا نباتاتي كه بعضي ملل براي پرچم خـود انتخـاب كرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. totem pole 
2. Halpin 
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نقش شير و خورشيد بر روي پرچم ايران و همچنين فيل در پـرچم تايلنـد و آفتـاب در 
  ).٢٥پرچم ژاپن» (به نقل از: تاج بخش  

 
  نامه گرشاسپ   و گمش، رامايانا  گيل هاي  هاي حيواني و گياهي در حماسه بررسي تطبيقي توتم 

  شير

 ظـاهر  و  قـدرت  اسـت. هيبـت،  شـجاعت  و  قـدرت  اغلب اساطير جهان، شير نمـاد  در
 با  آن  تبع  به  و  خدايان،  با  را  آن  باستان  روزگار  از  كه  باعث شده است  باشكوه اين جانور

 تـوتمي نيـاي را شـير افريقايي ديناكا در جنوب سودان  . قبايلنندبدا  در پيوند  پادشاهان،
 سـواحل در گذارند.اين حيوان مي  براي  را  گوشت شكار خود  از  بخشي  و  دانندمي  خود
 شـيرها  تـن  وارد  قبايـل  رؤسـاي  روح  كـه  انـدبر اين عقيده  ، مردم١زامبِزي  و  كنگو  رود

دنــدان دارد  بــه ايگوســاله هكــ شــيري بــراي ،)كنــوني بعلبــك (در لبنــان رد شــود.مي
. شـير را بـه واسـطة رنـگ زرد و شـكل )٥٢١  وارنـر(شده است  سرودهايي خوانده مي

بـود؛  خورشـيد ـ خـدا شير نر نماد  باستان،  مصر  در  اند؛دانسته  خورشيد  يالش، رمزي از
 خورشـيد  گرمـاي  و  قـدرت  ورة اوجد  كـه  يا همان مرداد،)  شير(  اسد  نيز برج  نجوم  در

 در  ). كـزازي بـر ايـن بـاور اسـت كـه شـير،٤٩اسـت (كمـانگرپور    آفتاب  است، منزل 
نيروهـاي كارسـاز بـوده اسـت   و  آتـش  خورشيد، آفرينش برتر،  نشانة  نمادشناسي كهن،

  ).٨١: ١٣٦٨كزّازي،  (

گمش در توصـيف اين جانور، در هر سه حماسة مـورد بررسـي حضـور دارد. گيـل
دي كند: «دل با شيرِ شرزه سـپرير اشاره ميهاي ايشتر، الهة عشق، به قدرت شبازيسهو

گويد: «تو از نيرومنـدي بـه ) و خطاب به انكيدو مي٩٨  گمشگيلكه به نيرو تمام بود» (
) و در مـرگ انكيـدو پوسـت شـير ٢٧٢- ٢٧١مانسـتي» (همـان شير و نرگاو وحشي مي

» سوان افشـانده پوسـت شـير در بـر خواهـد كـردپوشد: «از پس مرگ تو، آب بر گيمي
تـازم» اي از پوست شير به تن پوشيده به دشت مي) و نيز: «... من خود جامه١١٥(همان  
افكند گمش براي گذر از كوهسار خورشيد نيز شيرِ بسيار به خاك مي). گيل٢٤٠(همان  
  ).٢٥٧دارد (همان ) و پوست آنها را با خود برمي١٥٢، ١٤٧(همان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Zambezi 
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«بهبـيكهن    ، پسر راون، تصوير شـير دارد: شاهد آنيم كه بيرق ايندرجيت   رامايانا ر  د 
ميكـي  گوينـد» (والگفت: بر بيرق كسي كه علامـت شـير اسـت او را اينـدرجيت مي 

كنم  گويد سـلام مـي ). راون، سردار ديوها، نيز پوست شير بر تن دارد: «برهما مي ٣٥٣
  ). در ٨٠زيبد» (همـان  پوست شير خوب  مي   من تو را كه ديو ديوها هستي. بر تن تو 

ف مهاديوجي آمده است: «داماد جواني هست سودامزاج و بر گاوي سوار است،  توصي 
  راون   با   رامچندر   سري   نبرد   ). در ٣٥از پوست فيل و شير پوششي در بردارد» (همان  

  خوانيم: «راون بر ارابة ديگر سوار شـد... و مثـل شـير شـرزه بغريـد»مي    نيز چنين 
«شـير و مـرد؛ در تجسـم چهـارم،    است:   آمده   ١). در ذيل لغت نرسنگهه ٣٩٤(همان  

كيشـپ  ويشنو به صورت شير و مرد درآمد تا جهان را از چنگال ظلـم و سـتم هرن 
  ). ٦٣٦برهاند» (همان  

روييم. بـراي هاي مختلف، بـا بزرگداشـت شـير روبـهنيز، به گونه  نامهپگرشاسدر  

  ر، شيرنشان است:نمونه، درفش شيدسب، پسر تو

  درفشي ز شير سيه پيكرش
  

  همايي ز يــاقوت و زر از بــرش  
  

  ) ٦٦ (اسدي طوسي

دهـد؛ در ) مي٤١٣) و به سام (همان  ٢٩٧فريدون درفشي شيرپيكر به نريمان (همان  

). فريـدون بـه ٢٩٦اند (همـان  كنار تخت فريدون، دو مجسمة شير زرين ساخته و نهاده
). از ٣٧٣(همـان    دهدانگيز هديه ميبا شير زرين و شگفت  فغفور چين تختي از بيجاده،

  اي كه بتي بر فراز آن نشسته است:ديگر نمودهاي اين جانور شيري است نقره

  درو شيري از سيم و تختي به زير 
  

ــير   ــرِ پشــت ش ــي كــرده از زرّ بَ   بت
  

  )٣٩٥(همان 

  پهلوانـان   اغلب اسـاطير جهـان،   كه در رضا ستاري و همكاران، با اشاره به اين 

شيرشـكارند،    و هركـول،   پ فنديار، گرشاسـسـا   رسـتم،   گمش، گيل   همچون   بزرگ 
حيـواني اسـت»    طبيعـت   بـر   انساني   روح   پيروزي   چيرگي نمودار   افزايند: «اين مي 

  . ) ٦٢- ٦٣  ستاري و ديگران ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Narasimha 
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  مار و اژدها

ماية جانوري در هنـر دينـيِ عـيلام مـار (اژدهـا) اسـت. ايـن جـانور در ترين نقشمهم
آگـاده، شـوش و بابـل، بـر روي مُهرهـاي   النهرين نيز اقبال بسيار داشـته اسـت: دربين
اي از مـار را ومتي از تصوير «خداي مار» استفاده شده است. هنرمندان عيلامي گونـهحك

 تاريخ جهـان باسـتان كمبـريجاند كه خاص عيلام بوده است (با سر انساني پديد آورده

نمونـه،   ه موجب به دنيا آوردن كودكان است. بـراي). مار گاه نماد موجودي است ك٧٢
نـا در اسـتراليا، نياكـانِ مـردم دو مارنـد كـه زمـين را در در گواتمالا و نيـز قبيلـة اوربو

كنند. در باور توگوهاي افريقايي، مـار نوردند و با هر توقف ارواح كودكان را رها ميمي
گيرد و پـيش از تولدشـان مو ميهيولاپيكري وجود دارد كه كودكان را از دست خداي نا

). در هنـد جديـد، بسـياري از باورهـا نشـان از خصـلت ٦٠برد (معصـومي  به شهر مي
ساز تفاسير و معاني گوناگوني است كه نيكوكاري و بارداركنندگي دارند. شكل مار زمينه

ترينِ آنها تجديد حيات است. در نظر چينيان، مار منبع هـر گونـه قـدرت جـادويي مهم
 و عـدالت و  تـوازن  پرهيزكاري،  و  تقوا  ي،طولان  عمر  بركت،  و  خير  و)  ١٧١(الياده    است

). به هر روي، «پرستش مار، خواه به ٩آورد (رستگار فسايي  مي  همراه  به  مكنت  و  ثروت
اي پيچان، خواه به صورت اژدهايي بالدار، به صدها نوع و شـكل مختلـف صورت افعي

 اوستايي  ونتم  در  جانور  با اين همه، اين  ).٢١(ناس    ها عموميت دارد»در نزد غالب امت
آيـد. در مي شـمار بـه اهريمنـي هـايآفرينش جـزو و است غيرمفيد و مذموم موجودي
 روشـنان  مقابلـة  بـه  و  آورد  در  مـار  صـورت  بـه  را  خـود  «اهريمن  آمده است:بندهشن  
 اوسـتايي نماد« :معتقد است ). كزازي١٥٢دادگي    فرنبغ(  »بسفُت  را  زمين  زير  و  پرداخت

 اسـت  اژدهـايي  وداهـا  در  نيـز  داسـه.  باشد  پيوند  در  تواندمي  داسه  ودايي  نماد  با  دهاك
 يكـي  و  شمرد  يكسان  توانمي  اوستايي  دهاك  اژي  با  را  ودايي  داسة.  چشمشش  و  سرسه
  .)١٠ :١٣٨٠كزازي،  (انگاشت»    ديگري  از برآمده  را

خواست با خـوردن گمش مييلبخشي را كه گ، مار گياه حياتگمشگيلدر حماسة  
مگر بوي گياه شنيد. پيش خزيـد شود: «ماري خورد و جوان مين بيابد ميآن عمر جاودا

در  ). نيـز٣٠٨ گمشگيـلو گياه تمام بخورد. پوست كهنه به دور افكند و جوان شـد» (
 بـا. شـد پديـدار بـهخومبه گـاهآن به، نگهبان جنگل سدر، آمده است: «وتوصيف خومبه

ماننـده...  چنگال كركسان به هاييپايوشيده، بپ مفرغ هايفلس  از  تني  شيرسان،  هاييهپنج
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يافت» مي  پايان  با سرِ ماري  وي  آميزش  اندام  و  هاي نرگاو وحشي بر سر داشت؛ دُمشاخ
اندازي و همچنان گوياي پيونـد ايـن در اين حماسه، مار نمودي از پوست).  ٢٥٤(همان  

ه دليــل جــاودانگي اســت. در فرهنــگ اســاطيري، مــار بــجــانور بــا تجديــد حيــات و 
شود، موجودي كه پوست مرگ تلقي ميزي و گاه بياندازي سالانه، موجودي ديرپوست

شـود و بـه دوري از مـرگ، كـه اندازد، دوبـاره جـوان ميكهنه و پير خود را به دور مي
  ).٦٥يابد (كمانگرپور  نويدي از جاودانگي است، دست مي

اسـت گيرند. از آن جملـه ه ميشده بهر، دو طرف جنگ از تيرهايي افسونرامايانادر  
ميكـي ز آن ماران برآيند: «راون تيري كـه از آن مـاران برآينـد انـداخت» (وال تيري كه ا

) به معني «مار، از نژاد مارها، از نسل مار» آمـده Naga). در سنسكريت، واژة ناگ (٣٩٥
گ اسـتر رود. در پيونـد بـا ايـن واژه، نـاشمار مـياست. مار نزد هندوان مار مقدس به  

)Naga Astraاي كه شكل او مانند مار باشد»، ناگ پهـانس () «نام اسلحهNaga Pasha (
) «جهان يا عالم مارها» كـه بـه عقيـدة Naga Loka«كمند يا بند مانند مار» و ناگ لوك (

ناگ ن بـار از سـيس). نيـز چنـدي٦٣٦كار رفته اسـت (همـان  هندوان زير زمين است به
)Sesanaga  ناگ، بـا هـزاران زبـان، صـفت او را ر گـاه سـيسشده است: «هـ) نام برده

ناگ» ). لكشمن، برادر رام، نيز «ظهور سيس٣٦٦نتوانست گفت، ديگر را چه يارا» (همان  
ناگ چنـين آمـده اسـت: «اژدهـاي ). در معرفـي سـيس٣٥٨شمرده شده اسـت (همـان  

؛ وي علامـت سر است و زمين را بر سر خودش گرفتـه اسـتاساطيري كه داراي هزار  
اند. را پادشـاه مـاران و مقـيم در پاتـال (زيـرزمين) دانسـته باشد. اوابدي و جاويدان مي

پردازد، سر ناگ علم نجوم را به گرگ ياد داد و هنگامي كه ويشنو به استراحت ميسيس
  ).٦٢١افكند» (همان ناگ مثل چتر بر وي سايه ميسيس

 هـايكيش زمين بر سر او واقع است. اغلبدر اين حماسه، اژدها جنبة مثبت دارد و  
 مهاجم  آرياييان  كيش  با  هاكيش  اين  هند،  اند. دربوده  ارتباط  در  مارپرستي  پيشاتاريخي با

 بـه مار پيكر با ايزدينيمه باشندگان صورت به هندو متأخر هاياسطوره  در  و  آميخت  در
 همـواره  آنـان  عمـل  بلكه  ند،ستني  شرير  عاميانه  هايقصه  در  ناگاها.  ندما  جا  به  ناگاها  نام

 او  و  دارد  وجـود  هـم  هنوز  بنگال   در  ماناسا،  مار،  ايزدبانوي  پرستش«  است.  خيرخواهانه
 كـه  ناگاهـا  . شـهريار)٥٣٣وارنر  (  »پندارندمي  يكي)  مؤنث  ناگيتي (ناگاي  بلندترين  با  را

 عصـر  هر  پايان  در  ويشنو  كه  هنگامي  است در  ه،دارندنگه  ويشنو، خداي  هميشگي  نديم
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 ويشـنو بـه و گيردمي قرار او سر زير بالشي خسبد، همچونمي شناور كيهان اقيانوس بر
  ).١٩٩  ١ايونس(  رساندمي  ياري  اهريمنان كشتن در

نمايد: ضحاك،پادشاه بابـل، كـه ، مار در هيئت اژدها رخ مينامهپگرشاسدر حماسة  
، او را پهـاي گرشاسـي، آمده اسـت، بـا شـنيدن دلاورپپدر گرشاس  به ميهماني اَثرط،

بـا  پچنين است كه گرشاسانگيزد كه با كشتن اژدها جهان پهلوان ايران شود و اينبرمي
در   پجا كه گرشاسـ). در بخشي ديگر نيز، آن٧٧پردازد (اسدي طوسي  اژدها به نبرد مي

كشـد (همـان د، شـش اژدهـا را ميرسـاي ميهاي سرزمين هند به جزيرهديدن شگفتي
). وقتي هم فريـدون بـه پادشـاهي ٢٦٨نقش اژدها دارد (همان    پسش گرشا). درف١٦٣
). فريدون بـه نريمـان نيـز ٢٩٧دهد (همان درفش اژدهاپيكري مي پرسد، به گرشاسمي

  ).٤١٣دهد (همان درفش اژدهاپيكر ديگري مي
قهرمـان   نامه پ گرشاسـدر حماسة  گاه توتمْ جانوري با هيبت ترسناك و مخوف است. 

شـود.  هاي ايراني اهريمني شمرده مي كشد. اژدها در حماسه و را مي كند و ا نبرد مي  با اژدها 
برانگيز است و خواننـده را بـه  در اين ميان، نقش بستن اژدها بر علَم پهلوانان حماسه تأمل 

ة پهلوان بر چنان جـانور  سازد كه اين نقشْ نشان و يادي است از غلب اين نكته رهنمون مي 
اند، اژدها لزوماً اهريمني نيسـت  گفته گونه كه كزازي و فرقداني اي، يا، آن ه مهيب و ناشناخت 

بخشي به شمار آيد  تواند مقدس شمرده شود و نماد قدرت و توانايي و دفاع و بركت و مي 
اژدهـا، بـه  ). اين در حالي است كه اسـطورة رويـارويي پهلـوان و  ١٠٢(كزازي و فرقداني 

ر فسـايي  رود (رسـتگا اي جهـاني بـه شـمار مـي اسطوره اش، سبب پراكندگي و گستردگي 
  آشـوب  بـر  غلبه  معناي  به  اصل  در  است  پهلوانان  ويژة  كه   بهار، اژدهاكشي   ). به عقيدة ١٥٦

دهـد، قهرمـان پـس از كشـتن  . در تمام مواردي كه اژدها كشي روي مي ) ١٩٠  است (بهار 
  پ ، گرشاسـنامه پ اسـگرش ). در حماسـة  ١٠٥كند (رستگار فسايي اژدها به نوعي غسل مي 

  ). ٧٨پردازد (اسدي طوسي  پس از كشتن اژدها به مناجات با خداوند مي 
  

  اسب

)، از جملـه ٢٢٢ » آريايي به معنـاي «تنـد رفـتن» (پـورداوودak» يا «asاسب، از مصدر«
 اوسـتاشود (يش ميو ديگر كتب آييني تحسين و ستا  اوستاحيوانات توتمي است كه در  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Jevons 
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فردوسي، اسـب «پركـاربردترين نمادينـة   شاهنامة). در  ٢٥- ١٩  :٣٩؛ كتاب ايوب  ١/٤٦٣
) و در چنان پيوندي با پهلوان است كه «اگر پهلواني سـوار ١٣حيواني» (قائمي و ياحقي  
). واژة اسـب در نـام ٤٢: ١٣٨٦تواند بود» (كزازي و فرقداني، نباشد،  بَوَنده و بآيين نمي

، نوروزنامهشود. در  نيز ديده مي  شاهنامهن  ر زرتشت، پوروشسپ، و تعدادي از پهلواناپد
  ).٧٨شود (خيام  اسب «شاه همة چهارپايان چرنده» و «سالار چهارپايان» خوانده مي

شود، از گمش مي، ايشتر، الهة عشق، وقتي غرق در زيبايي گيلگمشگيلدر حماسة  
ات بـه ارابـه  كند كه: «اسـبانز مدح او، برايش دعا ميكند و پس ااو تقاضاي ازدواج مي
بانوي اوروك خود جايگاه والايـي در ايـن ). اين الهه٩٦  گمشگيلتك سركش باشند» (

اي سخاوتمندانه، يعنـي سـر اسـب سرزمين داشته و بر اساس منابع تاريخي، «ما از هديه
عصر آشـوربانيپال) ماريتو (همشده، آگاهي داريم كه از سوي پادشاه عيلام، تاسفيد تزئين
  ).٥٢  تاريخ جهان باستان كمبريجبانو فرستاده شد» (اين الهه  براي معبد

براي قربـاني «اسـميده» اسـت. اسـبِ قربـاني بايـد   راماياناحضور برجستة اسب در  
گاو، سفيد بود و يك گوش او سـياه و هايي داشته باشد: «رنگ او، چون شير مادهويژگي

خـوانيم: باني اسميده ميوصف قر). در  ٥٠٣ميكي  مثل زعفران باشد» (وال   يال و دم زرد
«در ساعت سعيد به حضور ساير برهمنان و عابدان و راجه هاي اطراف آتش افروختـه، 
اجزاي نذر در آن انداختند. بعد از آن اسب را غسـل دادنـد و بـا صـندل او را پرسـتش 

 و كشـتند، گوشـت را آن قاعـده ] موافـقبسـتند [و طلا از لوحي آن  كردند و بر پيشاني
 ).٥٢٣همان (  »سوختند  آتش در را آن  استخوان و  تپوس

، نام پسرِ جمْ شيدسب است. اسدي، ضمن پرداختن به همسر جـم، نامهپگرشاسدر  
  كند:به اين نام اشاره مي

  نژادپسر بُدْش از آن زن يكي مه
  

ــاد   ــامش نه ــب ن ــد شــاد و شيدس   بب
  

  )٦٥  طوسي(اسدي 

اسـب مواجـه   تسميةمچنان با  ط، نيز ه، پسراَثرَپنام قهرمان اين حماسه، گرشاسدر  
  شويم:مي

  بدان پــورش آرام بفــزود و كــام
  

 ــ   ــرد گرشاسـ ــه را كـ ــام پ گرانمايـ   نـ
  

 )٦٩ (همان
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هاي توتميِ اسبْ همراهي و محافظت از پهلوان و سوار خود است. در يكي از جلوه
بـا پهلـوان اشـاره شـده اسـت. در ايـن   بـه همراهـي اسـب  نامهپگرشاسو    گمشگيل

آيد بلكه، افزون بـر آن، ن به شمار نميكاريِ توتمي، اسب فقط مركبي براي پهلواخويش
). ٩٥كنندة بخشي از قواي مادي و معنوي او است (نامور مطلـق  محافظ قهرمان و تأمين

اني شـدن يابـد: قربـاي ديگـر بازتـاب ميبه گونـه  رامايانانقش توتميِ اسب در حماسة  
نويسد: در ميان همـة ها ميرة ماساگناز هرودوت، دربا  پورداوود، به نقل  حيوان توتمي.

كنند زيرا ستايند و براي او اسب قرباني ميخدايان، آنها جز خورشيد خداي ديگري نمي
ترين و تنـدترين جانـدار فديـه ترين خداونـد چسـتعقيده دارند كه بايد براي چـالاك

كردنـد يد) اسـب قربـاني ميها نيز از بـراي مهـر (خورشـزنفون، ارمنيگردد. به گفتة گ
  ).٢٤٣(پورداوود 

  

  گاو

ترين حيوانات توتمي در اساطير جهان اسـت و بـا كاركردهـاي مختلفـي گاو از برجسته
يابد. تقـدس گـاو و نقـش تـوتميِ آن بـا زنـدگي شـباني و كشـاورزي اقـوام نمود مي

ايـن اقـوام و  ترين پيشـةكه محققانْ گاوداري را اصليشود، چنانهندواروپايي تفسير مي
 ايرانيـان مذهبي ادبيات مشترك نماد ). گاو٣٨٦ اند (بهارنستهتر از كشاورزي داحتي مهم

بـويس،  مـري تعبيـر بـه و، قـوم دو ايـن قدرتمنـد  و  مشـترك  توتم  و  هندوان  و  باستان
 ).٣٤كمانگرپور  (  شودمي  محسوب انگليسي، اين دو عموزاده  برجستة  شناسشرق

النهـرين، خود، اَنـو، خـداي بـزرگ بينر، الهة عشق، از پدر در حماسة سومري، ايشت
گمش و شـهر او، اوروك، بـه زمـين كند كه نرگاو آسماني را براي نابودي گيلتقاضا مي

اش را بـه گمش را بكشـد/ و خانـهبفرستد: «اي پدر! نرگاو آسماني را به من ده/ تا گيل
 فـرود  زمـين  بر  آسماني  نرگاو  رگا  كه  دهد  مي  هشدار  خويش  دختر  به  و اَنوآتش كشد»  

. سرانجام، ورزاست كه كشته )١٠٠  گمشگيل(  شودمي  سالههفت  خشكسالي  باعث  آيد،

خود كيفري سخت در رعايت نكردن محرمّات توتم خودبه  ،فريزر  به گفتةشود ولي،  مي

). مـرگ انكيـدو پـس از ١٠٣رويـد هاي سخت، مـرگ و... (فپي خواهد داشت: بيماري
رديـف در ايـن حماسـه، نرگـاو آسـماني همنيز روشنگر اين حقيقت است.   كشتن ورزا

گمش، پيش از نبرد با هوم شود. گيلگيرد و تقديس ميشَمسَ، خداي روشنايي، قرار مي
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بيند: «من و نرگاوي وحشي بـه جـدال انـدر ببه، خداي نگهبان جنگل سدر، رؤيايي مي
مَس] گويد:  » و انكيدو در تعبير خواب او ميبوديم «آن نرگاو كه تو ديـدي شـمش [شـَ
). در چند بخش ٧٨گير ما خواهد بود» (همان  ها دستخداء روشنايي!/ در سختي  است،

خوانيم كه نبايد به جهان زيرين برده شود نيز از سلاح «گاوسر» مي  گمشگيلاز حماسة  
  ).٣١٢، ١٨٣، ١٨٢(همان 
هاسـت. شـير آورنـدة همـه خواستهاي و برگاوي افسـانه، «كامدهين» مادهاراماياندر  

سرچشمة آب حيات است: «كامدهين گاو آنجاست كه از شير آن، درياي شـير كامدهين  
كه «راجه را شـب مهمـان )، همچنان٧٧ميكي  پيدا شده، آب حيات از آنجا برآمده» (وال 

طلبيده، فرمود: هـر چـه بـه مـردمِ لشـكر   گاوي، سبلا نام، دختر كامدهين راداشت. ماده
؛ از اطعمـه و اشـربه و ملبوسـه هـر كـدام اجه در كار باشد، برسـان! او همچنـان كـردر

گـاو «بـا ستاند، ايـن ماده) و چون راجه سبلا را به زور مي١١٢خواستند، يافتند» (همان  
اسـت بـه خو). وقتي هم راما مي١١٣مردم لشكر راجه جنگ كرده، شكست داد» (همان  

) و ٣٠٩ان  دهـد» (همـگاو شير نمينمودار شد: «مادههاي بد  جزيرة سيلان برود، شگون
رتبـه ). او هم٣٢٩زايد» (همـان گاو خرِ كور ميهنگام اسير كردن سيتا، همسر راما، «ماده
) و نتيجـة عبـادت ٤٤٣گاو خواهي كرد» (همان  با برهمن است: «خدمت برهمن و ماده

برهمن را خدمت نكند   ن دوزخ است: «هر كس برادر بزرگ و گاو ونكردن گاو و برهم
  ).٧٠(همان آخر به دوزخ رود» 

ها از جنسيت گاو است. در بيشــتر اســطوره  راماياناو    گمشگيلهاي موجود در  يكي از تفاوت
ورزا يا نرگاو آسماني نام برده شده است اما در اساطير هند، بر خلاف ديگر نقاط جهــان، گــاو 

  ).٥٠٩كند (وارنر ترين نقش را ايفا ميمهم ماده

  ، درفشِ مبتر، از سرداران لشكر بهو، گاوپيكر است:نامهپگرشاسدر 

  زده هم برش گاو پيكر درفش
  

ــنفش   ــتوانش بـ ــپر زرد و برگسـ   سـ
  

  )١١١ (اسدي طوسي

بـا كـاربرد مظـاهر تـوتم و گمش، گيـلاين درفش، همانند سلاح گاوسر در حماسة 
ود. در جـايي ديگـر، مهـراج ششدگي با آن تفسير مياد همگوني و يكيتلاش براي ايج
هاي گرشاسپ در برابر سپاه دشمن، به او تنديسي زرين ها و دلاورينگشاه، به پاس ج
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پيشـكش  پهزار گـاو بـه گرشاسـ). او همچنين شانزده١٨٨دهد (همان از گاو هديه مي
  ).١٩٠كند (همان مي

ستي است كه ، كاركرد نياپرنامهپگرشاسو، در حماسة  يكي از كاركردهاي توتميِ گا
يابد. گاو توتم خاندان فريدون اسـت. بـر اسـاس آنچـه در پيوند با فريدون نمود ميدر  

آمده است، نياكان فريدون، تا ده پشت، اسفيان نام داشتند و هر كدام ملقب   تاريخ طبري
ود پسر اسفيان پُرگاو بود (طبـري به نامي بودند كه همه با گاو در ارتباط بود. فريدون خ

اند نظر به اهميت اين حيوان است كه «بسياري از دانشمندان بر اين امر تكيه كرده).  ١٥٣
اي وجـود داشـته اسـت» ها رابطهنامهها و رزمكه ميان روش گاوداري و سرايش حماسه

  ).١٠٨(رضي 
اي بـدن او را هو جدا كردن قسمت  گمشگيلكشته شدن نرگاو آسماني در حماسة  

ار كهن آريايي يـا نخستين تفسيركرد. مطابق يك اسطورة بسي  توان با اسطورة آفرينشمي
هندواروپايي، در آغاز جهان، ايزد يا ايزدان موجودي شگرف را، كه گاه به صورت غول 

هاي تـن يا مردي درشت و گاه به صورت گاو تصور شده است، قرباني كردند و از پاره
گيـاه و مـردم را سـاختند فاوت جهان، ماننـد آسـمان و زمـين و آب و  هاي متاو بخش

). نظير اين روايت، در اساطير ايرانـي، گـاوِ اَوك دات، نخسـتين جـانور ٢١٧(سركاراتي  

شود و پس از مرگ او انواع غلات و آفريدة اورمزد، است كه به دست اهريمن كشته مي
  ). ٤١رويد (آموزگار گياهان از زمين مي

  

  پرندگان

 جايگـاه و طبيعـت ناشده، دسـت نيـافتني، مـاورايآسمان، در نظر انسان ابتدايي، كشف
 شكوهمند  بسيار  آسمان،  به  پرواز  و  حياتشان  نوع  با  پرندگان،  ارواح بود. به همين سبب،

 ايـن  هيـأت  در  درگذشـته  نياكـان  روح  ابتـدايي،  انسـان  براي.  كردندمي  جلوه  مقدس  و
 سرچشمة  همين  شايد  و  رسدمي  هاآسمان  به  و  كندمي  دصعو  بالا   عالم  سوي  به  پرندگان
. از سوي ديگر، توجه انسان بيشتر )٨١ زادهباشد (ولي جانوران اين شدن توتم و مقدس

كه عقاب در ايـران باسـتان شد، چنانالجثه معطوف ميبه پرندگان شكاري، توانا و عظيم
گرفتنـد و عقـاب زريـن نشـان ك ميه فال نيـنشانة اقتدار بود. ايرانيان پرواز عقاب را ب
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گشوده در سـرنيزة بلنـدي جلـو پررايت ايرانيان بود. در روزگار هخامنشيان، شاهين شه
رفتـه در اروپـا رواج يافـت و لشكر برافراشته بود؛ پس از غلبة اسكندر، اين نشـان رفته

سـيمرغ   ،شـاهنامه). در  ٣٠١- ٢٩٩اسكندر نيز آن را در سكة خود به كار برد (پورداوود  
آيد و بعـدها در ادبيـات عرفـاني هـم اي است كه به كمك پهلوانان ميترين پرندهآييني

 ) نام دارد و آشيانة او بر بـالاي درخـتSaena«سَئِن» ( اوستايابد. اين پرنده در نمود مي
. صـورت )١٠١٥-٢/١٠١٤ اوسـتاكـرت، قـرار دارد ( فراخ درياي ميان در ،»ويسپوبيش«

  ).٣٠٢) به معني عقاب است (پورداوود Syenaه «سَيِن» (اين واژ  سنسكريت
رو گويد، بـا تصـوير عقـاب روبـهگاه كه انكيدو از خواب خود مي، آنگمشگيلدر  

هاي مفرغِ خود مرا درربود و با من چهار ساعتِ دوتـايي بـه شويم: «عقابي با چنگال مي
گـاه چـون دو  پريـد [...] آني به بـالا بالا پريد [...] و عقاب همچنان چهار ساعتِ دوتاي

  ).٢٦٨- ٢٦٧ گمشگيلساعتِ دوتاييِ ديگر به بالا پريد مرا رها كرد و من افتادم» (
اي به نام گُرَر و با وصف «رئـيس پرنـدگان» و «سـواري ويشـنو» با پرنده  رامايانادر  

ادآور ) كه به قرينـة همبسـتگي بـا جتـابي (كـركس) يـ٦٢٩ميكي  شويم (وال رو ميروبه
شـود، بـاد در گـوش او اب يا سيمرغ است. وقتي راما به طلسم ايندرجيت گرفتار ميعق
گويد: «گرر را ياد فرما! سري رامچندر گرر را ياد كردند. همان وقـت گـرر از مكـان مي

خود روان شده، نزد سري رامچندر رسيد. از صدمة پرهايش عالميان ترسيدند. درختـان 
). ٣٥٠ندر را] بسـيار صـحت بـدن حاصـل شـد» (همـان  د. [رامچها از بيخ افتادنو كوه

نامة جتايي، كركسي كه به سري رامچندر در نبرد بـا راون كمـك كـرد، در شـرح نسـب
  ).٢٣٢داند (همان خود، گُرَر را از نسل برهما مي
 سـيمرغ بـه رامنـي جزيـرة در  هند،  اقيانوس  به  سفر  در  پدر حماسة ايراني، گرشاس

  خورد:برمي

  جاي سيمرغ راست   گفت كآن   چنين 
ــتوه ــا س ــوج دري ــرش م ــاد پ   ز ب

  

ــان همــه پادشاســت    ــل مرغ ــر خي   كــه ب
ــزان دد از دشــت و كــوه ــانگش گري   ز ب

  

  )١٥٣-١٥٢ (اسدي طوسي

رسـان نيـز با كاركرد تـوتميِ پرنـدگان شـفابخش و ياري  نامهپو گرشاس  رامايانادر  
كند؛ در مهمي ايفا مي  قش بسيار، گرر مرغ مقدسي است و نراماياناشويم: در  رو ميروبه
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رسـاند. كردگان است و به آنان آب و غـذا ميگمرسانِ راهسيمرغ ياري  نامه نيزپگرشاس
  ). ١٥٣شود (همان اين نقش البته نقشي كمرنگ است و تنها در يك مورد به آن اشاره مي 

  

  گياهان

اند بـاوري دهياهان بودر تاريخ اديان جهان، اين عقيده كه نخستين خدايانْ حيوانات و گ
انگيز . تقدس گياه، در حقيقـت، زادة طبـع خيـال )٧ ١(جونز رودبسيار كهن به شمار مي

 اسـت انسـان، نمـود جـاودانگي و نيـاز حقيقـي او بـه دوا و درمـان و خـوراك بـوده
در هر سه حماسة مـورد پـژوهش، بـا درختـان و گياهـان مقدسـي ).  ١٦٨دوست  (ميهن
، گمشگيـلآوري، شفابخشي و تفـأل دارنـد. در حماسـة  كرد نفعرو هستيم كه كارروبه

اي خـوش و اند و فوايـدي بسـيار، سـايهدرختان سدر مقدس در جايگاه خدايان روييده
). در اين حماسه، سدر مقدس همچون فديه بـراي ٨٨ گمشگيلبويي عطرآگين دارند (

گويد: «بـر ين، ميفان سهمگتيم، پس از رهايي از توپيشخدايان پسنديده است: اوته ـ نه
اي نهادم/ و هفت ظـرف مقـدس فروچيـدم/ در آن همـه، نـال و كوررت كوه فديهزيك

هـا پسـند اوفتـاد» هـا دريافتنـد/ و ايشـان را آن بويسدر و مورد نهاده/ خداآن آن بوي
  ).١٦٨-١٦٧(همان 
مـان را ها، هنو، سري رامچندر، پس از زخمي شدن لكشمن و ساير ميمونرامايانادر  

فرستد تا از درختان دواي شفابخش بياورد: «متصل كـوه كـيلاس، بـر ه كوه كيلاس ميب
سـنجيوني كوه تپكل برو! در آن جا دواها بسيار است؛ از آن جمله چهار دوا به نام: مرت

كرني و سوبل كرن و سندهني را بيار! [هنومان چون در آنجا رسيد] اشجار دواهـا و بشل
  ).٣٧١ميكي  با ساير درختان برداشت» (وال   ن كوه رانتوانست شناخت، آ

ــي، گرشاســ ــي برخــورد مي پدر حماســة ايران ــه برهمن ــد. در در ســفر خــود ب كن
تبـاري آدمـي كنـد و از گياهاي شـگفت اشـاره ميدو، بـرهمن بـه نكتـهوگوي اينگفت

  گويد:مي

كايزدش چون آفريد   دگر گفت 
  بفرمود پس تا درخــت از درون

  

  آوريـــــدتـــــي پديـــــد ورا از درخ  
  بكافنـــــد و زو آدم آمـــــد بـــــرون

  

  )١٤٤(اسدي طوسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Jones 
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بيند: «درخت كيهاني» انگيز مياو همچنين، در راه سفر خود به هند، درختاني شگفت
)، «درخت شفابخش» كه مردمان بـراي شـفا بـه سـويش ١٧٣يا درخت نخستين (همان  

  انسان:  ـ ياه) و نيز، «درخت انسان نما» يا تركيب گ٣٢١شتابند (همان مي

  همه خاك او نرم چــون توتيــا
  

ــا   ــون گي ــته همچ ــي رُس ــرو مردم   ب
  

  )١٦٥(همان 

 و اسـت كيهـان ركـن و سـتون گيتـي، درخت نخستين جايگاه  در  ،»كيهاني  درخت«
 و آســمان سـقف در درخـت كيهــاني ســر. دهـدمي پيونــد هـم بــه را آسـمان و زمـين
 ايـن. «اسـت آذرخـش و سـتردهگ آتـش جايگـاه قلـبش و زمين سراسر در هايشريشه

 و بـاروري قبيـل از آنـان صـفات همة و است ايزدبانوان و ايزدان يادآور مقدس  درخت
تبـاري و ). خلقـت انسـان از درخـت و بـاور بـه گياه١٩  دوبوكـور(  »دارد  را  جاودانگي

شـود. ايـن به آن اشاره مي  نامهپگرشاسآفرينش آدمي از گياه نكتة ديگري است كه در  
هاي زرتشتي، مشـي و هايي دارد. در اسطورهاساطير ايران و جهان نمونهوتمي در  باورِ ت 

هاي هندي، برهما از گل نيلوفري زاده شـد  ). در اسطوره ٥٠آيند (بهار  مشيانه از گياه پديد مي 
). در اساطير ژاپن، داستاني اسـت كـه در آن، پـس از  ٥١٦كه از ناف ويشنو رسته بود (ناييني  

كننـد. دختـر  مانند و با يكديگر ازدواج مي ك برادر و خواهر زنده مي ، تنها ي طوفاني سهمگين 
آيند. قبايـل اسـتراليايي ملبـورن نيـز بـاور  زايد كه همة نژاد بشر از آن به وجود مي گياهي مي 

  ). ٢٥٧داشتند كه نخستين انسان از درختان بامبو به وجود آمده است (آيدنلو  
  

  گيرينتيجه
شكل تفكـر دينـي، در پيونـدي وثيـق و اسـتوار بـا متـون   ترينكهنتوتميسم به عنوان  

، گمشگيـلدهد كـه چگونـه سـه اثـر حماسـي حماسي است. پژوهش حاضر نشان مي
از سه فرهنگ و جغرافياي متفـاوت بـا رشـتة نگـاه پيشـاتمدني   نامهگرشاسپو    رامايانا

هـاي ر دورهي، در سـيهاي آغازين تفكر آدميابند و گوياي شاخصهآدمي با هم پيوند مي
شده بـيش از هـر ها و شواهد استخراجشوند. تحليل دادهپيشاتاريخي و تاريخي خود مي

پرسـتي و تقـديس چيز، گوياي آبشخور مشترك نوع تفكر بشر نخسـتين اسـت. طبيعت
دهندة تـلاش مشـترك سـه قـومِ سـومريان و هنـديان و ايرانيـان بـراي مظاهرِ آن نشان
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اند و بـا شـوند اغلـب مشـتركداراني كـه تقـديس مياسـت. جانـهمگرايي با طبيعـت  
گيرند، ولـي تنـوع كاركردي همسان يا ناهمسان در هر سه اثر در جايگاه توتمي قرار مي

بوم باعث شده است كه برخي ديگر از جانوران، گياهان و عناصر طبيعي فقط در زيست
ر، مار (اژدهـا)، اسـب و مونه، شيدر يكي از اين آثار كاركرد توتمي داشته باشند. براي ن

كنند، ولي هايي در نمودها و كاركردها، در هر سه اثر نقشي توتمي ايفا ميگاو، با تفاوت
  آيند.ميمون، فيل يا گل نيلوفر فقط در حماسة هندي توتم به شمار مي
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